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نماز جمعه
جلسه 37 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسات گذشته، ادلّه اشتراط در نماز جمعه بررس شد. صاحب جواهر این ادلّه را بهتفصیل مطرح کرده و مرحوم آیتاله

حائری نیز در کتاب صلاة الجمعه با شرح بیشتری آنها را توضیح دادهاند. مقصود از اشتراط، اشتراط اقامه نماز جمعه به اذن
امام معصوم(علیهالسلام) یا نایب خاص منصوب از جانب ایشان است. فقها این شرط را با تعابیری مانند «السلطان العادل»

ذکر کردهاند، و پیشتر اشاره شد که امام معصوم(علیهالسلام) در کلمات آنان با نظیر این تعابیر معرف شده است. پنج دلیل از
دلایل مطرح شده، از جمله اجماع، سیره، اختلاف فقها در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، و استدلال به صدر و ذیل صحیحه

محمد بن مسلم مورد بحث و بررس قرار گرفت.

دلیل ششم: استدلال به صحیحه محمد بن مسلم
دلیل ششم که بر اشتراط وجوب نماز جمعه به حضور امام معصوم بیان شده است، صحیحه محمد بن مسلم است. این

روایت را شیخ طوس[1] و شیخ صدوق[2] نقل کردهاند و در وسائلالشیعه نیز آمده است. همین روایت در خلاف شیخ
طوس[3] نیز مورد استناد قرار گرفته است.

و بِاسنَادِه عن محمدِ بن احمدَ بن يحي عن محمدِ بن الْحسين عن اَلْحم بن مسين عن اَلْعلاء عن محمدِ بن مسلم عن ابِ جعفَرٍ
هلَيع دَّعالْم قّاً وح دَّعالْم و يهقَاض و امما منْهم قَلا َلع تَجِب لا و ينملساَلْم ننَفَرٍ م ةعبس َلةُ ععمالْج تَجِب :قَال ملاالس هلَيع

[4].اممدَيِ اي نيب دُودالْح رِبضالَّذِي ي دَانِ والشَّاه و

در این روایت آمده است که نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان واجب است و بر کمتر از آن واجب نیست. این هفت نفر
عبارتاند از: امام، قاض منصوب از سوی امام، مدّع، مدّععلیه، دو شاهد، فردی که حدود را در حضور امام اجرا مکند.

بدین ترتیب، روایت هفت نفر را بهعنوان افرادی معرف مکند که وجوب نماز جمعه بر آنان متوجه مشود.

ظهور عنوان «الامام» در روایت در امام معصوم
ممن است احتمال داده شود که مراد از «الامام» در روایت، امام جماعت باشد؛ به این معنا که نماز جمعه بر هفت نفر واجب

است و ی از آنان امام جماعت است. این برداشت قابل قبول نیست؛ زیرا روایت بهصراحت از «قاضای که از طرف امام
است» سخن مگوید، در حال که امام جماعت قاض منصوب ندارد. همچنین عبارت «الذی یضرب الحدود بین یدی الامام»

نشان مدهد که امام مورد نظر، صاحب منصب اجرای حدود است و چنین جایاه تنها برای حاکم شرع، یعن امام
معصوم(علیهالسلام) یا منصوب خاص او، ثابت است. بنابراین، ظهور روایت بهوضوح بر این دلالت دارد که ی از شرایط نماز

جمعه، حضور امام معصوم(علیهالسلام) یا نایب منصوب از جانب او است.

عدم خصوصیت ما عدا الامام در روایت
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علیه، شاهدان و مجری حدود، قطع داریم که هیچیمدّع ،مدّع ،قاض ر مذکور در روایت یعندرباره شش فرد دی
خصوصیت شرع در وجوب یا اقامه نماز جمعه ندارند. عرف نیز بهسادگ الغای خصوصیت مکند و روشن است که

،ان ندارد شرط شود که در هر نماز جمعه قاضمقصود روایت، بیان افراد خاص برای تحقّق نماز جمعه نیست؛ زیرا ثبوتاً ام
مدّع، مدّععلیه، دو شاهد یا مجری حدود حضور داشته باشند. ممن است در روز جمعه هیچ نزاع شل نیرد تا وجود

مدّع و مدّععلیه یا شاهد لازم شود، یا دعوا با اقرار پایان یابد و یا شهادت از نوع شهادت زنان باشد.

صاحب جواهر نیز تأکید مکند که این اشخاص در وجوب نماز جمعه هیچ نقش ندارند[5]، بنابراین، تنها عنوان که نمتوان
نسبت به آن الغای خصوصیت کرد، «امام» است؛ اما نسبت به افراد دیر یقین داریم که خصوصیت در اصل وجوب نماز

جمعه ندارند و از این جهت، روایت تنها بر اشتراط حضور امام معصوم(علیهالسلام) یا نایب خاص او دلالت مکند.

استشهاد صاحب جواهر به روایت طلحة بن زید بر شرطیت
صاحب جواهر با استناد به صحیح ابن مسلم، مراد از «امام» در تعبیر «تجب الجمعة عل سبعة أحدهم الإمام» را امام الأصل،

یعن امام معصوم(علیهالسلام)، مداند و نتیجه مگیرد که روایت در مقام بیان شروط نماز جمعه است و حضور امام را
بهعنوان شرط ذکر کرده است. وی سپس با توجه به مراجعه معمول متخاصمین به امام یا حاکم و فراهمشدن غالب جمع
هفتنفره، توضیح مدهد که روایت در پ بیان این معناست که هرگاه حداقل افراد لازم برای اقامه نماز جمعه تحقق یابد،

وجوب آن ثابت مشود.

در گام بعد، صاحب جواهر بهعنوان مؤید، به روایت طلحة بن زید از امام صادق(علیهالسلام) از پدر بزرگوارشان(علیهالسلام)
استناد مکند که در آن از امیرالمؤمنین(علیهالسلام) نقل شده است: «لا جمعة إلا ف مصر تُقام فیه الحدود»[6]. وی دلالت این

روایت را بر این مداند که اقامه نماز جمعه تنها در شهری صحیح است که در آن «اقامه حدود» جریان داشته باشد. از نظر
وی این تعبیر کنایه از وجود سلطنت و حاکمیت مشروع است که توان اجرای حدود را دارا باشد. صاحب جواهر این نته را

قرینهای بر اشتراط نماز جمعه به وجود چنین حاکمیت تلق مکند و آن را در کنار روایت نخست، مؤید مدعای خود قرار
مدهد.[7]

جمعبندی استدلال به صحیحه محمد بن مسلم
برآیند استدلال چنین شل مگیرد که در این صحیحه، عنوان «امام» را در کنار «قاض» ذکر شده است و این قرینه نشان

مدهد که مراد از امام، امام جماعت نیست؛ بله ظهور آن در حاکم است. از آنجا که درباره سایر افرادِ مذکور در روایت قطع
به عدم خصوصیت داریم، این قطع نسبت به امام جاری نمشود؛ زیرا ملازمهای میان این دو وجود ندارد. بنابراین از روایت

استفاده مشود که حضور امام(علیهالسلام) در شمار ی از شرایط هفتنفره نماز جمعه قرار دارد. سپس با الغای
خصوصیت، حم به موردی که شخص امام حضور ندارد و نایب او حاضر است، سرایت داده مشود و چنین حضوری برای

تحقق شرط کاف دانسته مشود. این خلاصه استدلال به صحیحه محمد بن مسلم را تشیل مدهد.

عبارت مرحوم حائری در نقد استدلال به صحیحه محمد بن مسلم
مرحوم حائری ابتدا دو نته را مطرح مکند: نخست اینه درباره قاض و سایر افراد مذکور در روایت، قطع به عدم

خصوصیت داریم؛ و دوم اینه اشتراط نماز جمعه به قاض و افراد دیر در روایت، از نظر ثبوت قابل پذیرش نیست و درست
نمنماید.

استشهاد به روایت زراره در تایید استظهار
ایشان سپس احتمال مدهد که روایت در صدد بیان شرطیت عدد در وجوب نماز جمعه است، به این معن که هر گاه هفت نفر
نماز جمعه را برپا کردند، حضور در نماز جمعه بر دیران واجب است. وی روایت زراره از امام باقر(علیهالسلام) را مؤید این



برداشت مشمرد؛ زیرا در آن آمده است که نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان واجب مشود و کمتر از پنجنفر صحیح نیست
و در فرض اجتماع هفتنفر، ی از همان جمع امامت و خطبه را بر عهده مگیرد.

قَل َةعمج لا و ينملساَلْم ننَفَرٍ م ةعبس َلع تَجِب ةُ قَالعمالْج تَجِب نم َلع ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِب قُلْت :ةَ قَالارزُر نع نَادِهسبِا
[8].مهخَطَب و مهضعب مهمخَافُوا اي لَم ةٌ وعبس عتَمذَا اجفَا امما مدُهحا ينملساَلْم نم ةسخَم نم

بهنظر ایشان، این روایت بهوضوح دلالت مکند که امام، شرط وجوب جمعه نیست، بله تنها داخل در عدد هفتنفر بهشمار
مآید.

بیش از هفتنفر باشند ول منهم» اگر جمع أقل وجه استشهاد به روایت زراره به این دلیل است که در عبارت «ولا تجب عل
امام در میان آنان نباشد، عنوان «أقل منهم» بر چنین جمع صدق نمکند؛ و اگر حضور امام شرط بود، تعبیر مناسبتر آن بود

که روایت بفرماید: «ولا تجب عل الجماعة الت لا یون فیها الإمام». بنابراین روایت تنها در مقام بیان عدد است و مخواهد
روشن کند که امام(علیهالسلام) نیز متواند ی از آن هفتنفر باشد، نه اینه وجوب نماز جمعه متوقف بر حضور او باشد. به

تعبیر ایشان، روایت در مقام بیان نصاب است، نه بیان شرطیت.

مرحوم حائری احتمال مدهد ـ هرچند احتمال را بعید مشمارد ـ که روایت حمت تشریع عدد هفت را بیان کند؛ یعن بر این
نته تأکید گذارد که ی از این افراد، امام(علیهالسلام) است و نوع اهتمام به حضور امام در جمعه وجود دارد، بآنه از این

اهتمام شرطیت استفاده شود.[9]

 تقیه و نقد تفی کبری و صغری
وی سپس اشال تقیه را مطرح مکند و توضیح مدهد که اگر روایت بر شرطیت دلالت کند، باید پذیرفت که در زمان امام

باقر(علیهالسلام) ـ که حومت در اختیار حاکمان جور بوده ـ حمل این شرط بر امام جائر و قضات منصوب از سوی حومت
جور لازم مآید، و این امر نشان مدهد روایت ناظر به تقیه صادر شده است. بنابراین باید این احتمال مطرح شود که هر چند

که کبرای آن مورد پذیرش باشد، امام (ع) در صغرای روایت تقیه کرده باشند، ، و کبرای آنرا نیز نمپذیرد و این تفی را
تلّفآمیز مداند.[10]

بنابراین مرحوم حائری نتیجه مگیرد که اولا، روایت در مقام بیان «اقل عدد لازم برای اقامه نماز جمعه» است و تنها مخواهد
بوید امام(علیهالسلام) نیز داخل در این عدد است، نه اینه حضور او شرطیت داشته باشد. ثانیا، حت اگر روایت بر شرطیت

ظهور داشته باشد، با توجه به فضای تقیه، قابلیت استدلال نخواهد داشت و تفی میان کبری و صغری نیز وجه نخواهد
داشت.

دیدگاه برگزیده

در ادامه در بیان دیدگاه برگزیده نات زیر را بیان م کنیم.
1. ظهور روایت طلحه بن زید در شرطیت

نخستین اشال که بر استدلال مرحوم حائری وارد مشود، این است که اگر روایت «لا جمعة إ ف مصر تقام فیه الحدود» ـ
که صاحب جواهر آنرا در مقام تمیل آورده ـ در کنار صحیحه قرار گیرد، ظهور آن در شرطیت بهخوب تقویت مشود. تعبیر

«تقام فیه الحدود» خود نشان مدهد که اقامه حدود باید از ناحیه حاکم صورت گیرد و همین نته قرینهای روشن بر لزوم
ارتباط نماز جمعه با «امام» است. افزون بر آن، جمله «من یضرب الحدود بین یدی الإمام» در همان صحیحه نیز بر همین

جهت دلالت مکند و ظهور روایت را در شرطیت استحام مبخشد.



برایناساس، از همین روایتِ مورد بحث، شرطیت بهخوب استفاده مشود؛ و هنام که با روایت «لا جمعة إ ف مصر تقام
فیه الحدود» ضمیمه گردد، دلالت آن بر پیوند نماز جمعه با ساختار حومت آشارتر مشود. ائمه(علیهمالسلام) گاه منصب
امامت را تصریح مکردند و بیان منمودند که این مقام از آنِ ایشان است، و گاه نیز به جهت جو سیاس نمتوانستند این

مطلب را صریح بیان کنند. بااینحال، تعبیر «امام» در روایات غالباً ناظر به امام(علیهالسلام) است، هرچند در ظاهر ممن
است بر امام جائر منطبق گردد. بههرحال، از مجموع این روایات بهوضوح استفاده مشود که نماز جمعه عمل است که با

حومت نسبت وثیق دارد و از همین نسبت، شرطیت فهمیده مشود.

2. بررس روایت زراره و قرینه بودن آن بر شرطیت
روایت زراره نیز مؤید همین معناست. در این روایت ابتدا فرموده است: «أحدهم الإمام» و سپس در ادامه مگوید: «إذا اجتمع

السبعة أمهم بعضهم وخطبهم». از این دو جمله استفاده مشود که اصل وجود امام در نماز جمعه امر مقصود است و تعبیر
«بعضهم» متواند همان امام باشد؛ یعن کس که عنوان «إمام» بر او صدق مکند باید وظیفه امامت و خطبه را برعهده گیرد.

این قرینه، ظهور روایت را در شرطیت تقویت مکند.

3. پاسخ به اشال تلّف در تفی کبری و صغری
مرحوم حائری تفی میان کبری و صغری تقیه را تلّف مشمارد؛ اما این اشال وجه ندارد. در موارد متعددی از روایات،

تقیه تنها در تطبیق صورت گرفته است، نه در اصل حم. بنابراین اگر بپذیریم که در تطبیق عنوان «امام» امام جائر در ذهن
یدر این تف لّفم ناظر به امام(علیهالسلام) باشد. درنتیجه، نه تنها تندارد که اصل ح مخاطبان قرار گرفته، این امر منافات

وجود ندارد، بله نمونههای مشابه نیز در روایات فراوان است.

4. جمع میان بیان عدد و بیان شرطیت
در پاسخ به این ادعا که روایت تنها در مقام بیان عدد است، باید گفت میان بیان عدد و بیان شرطیت منافات وجود ندارد. صدر

روایت قرینه بر شرطیت است و ذیل روایت ـ با جمله «ولا تجب عل أقل منهم» ـ ناظر به بیان عدد است. بنابراین روایت
بهصورت همزمان هر دو مطلب را بیان مکند.

با توجه به این نات، این دلیل نیز ـ که مرحوم حائری آنرا در رد شرطیت مطرح کرده ـ ناتمام بهنظر مرسد.
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